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ــار، درخت الفباى نارس  ــال معلمى ام بود. با افتخ اولين س
ــتانى و  ــاختم؛ در منطقه ى كوهس فراگيرندگان را بارور مى س
ــتاى سرسبز و به  ــتان گيلان ـ روس ييلاقى ديلمان واقع در اس
يادماندنى پيركوه، در فضايى دوست داشتنى و مطبوع كه البته 
نبايد زمستان هاى سرد و پر برف آن را از ياد برد. چند ماهى بود 
كه به تدريس درس عربى در مدرسه ى راهنمايى بنت الهدى، 
ــغول خدمت بودم؛ مدرسه اى سرد كه لرزش هاى زلزله ى  مش
ــاخته است  ــال 1369رودبار، ترك هايى بر پيكر آن وارد س س
ــاختمان آن قدم مى گذارى، ترك ها را بر  كه وقتى به درون س
سقفش مشاهده مى كنى؛ مدرسه اى با امكاناتى بسيار محدود! اما 
در نظر من، مدرسه بسيار باصفا و زيبا جلوه مى داد. با حضور 
شاگردان شاد و دوست داشتنى ام، دل تنگى از خانواده را در اين 

منطقه ى كوهستانى احساس نمى كردم.
ــت چند ماه از سال، متأسفانه به دليل ضعيف بودن  با گذش
ــوم راهنمايى، هيچ  ــى دانش آموزانم در پايه ى س ــه ى درس پاي
پيشرفتى در آن ها نمى ديدم. ضمن مشورت با مدير مدرسه و 
هماهنگى با اداره،  به فعاليت تئاتر دست زدم. از دانش آموزانم 
ــى،  يك ساعت هم  ــاعت رسمى درس ــتم كه بعد از س خواس
ــوم راهنمايى مشخص كردم كه حفظ كنند تا  دروس عربى س

به صورت نمايش اجرا كنيم. در ضمن، مى خواستم 
ــرفت درسى، يكى از شاگردانم را كه  علاوه بر پيش

كم رو بود، بيشتر در فعاليت گروهى شركت دهم.
ــه ى تئاتر برگزار  روزى كه قرار بود اولين جلس
ــاعت يك ظهر در كلاس مانديم. قرار  ــود، تا س ش
بود بعد از يك ربع استراحت، كلاس تئاتر تشكيل 
شود. در دفتر مدرسه،  تنها نشسته بودم و از پنجره 
ــردم؛ يك متر برف روى زمين  به بيرون نگاه مى ك
ــانده بود. يكى از شاگردانم وارد دفتر شد و  را پوش
ــود ما به خانه برويم؟» و من از  گفت: «خانم، مى ش
آن جا كه مدرسه در مكان دورى از روستا قرار دارد 
و به جز يك همسايه، منزل ديگرى در آن نزديكى 
ــيدم: «چرا  نبود، اجازه ندادم. اما او اصرار كرد. پرس
اصرار مى كنى؟» در پاسخ گفت: «خانم،... نماز! من 
ــاز را اول وقت  ــه نم به پدرم قول داده ام كه هميش

بخوانم.» 
ــن وضع را  ــارش برف، گفتم: «اي ــاره به ب با اش
ــى؟! نه آبى و نه نمازخانه اى! خب با تأخير  نمى بين

بخوان! مگر چه مى شود!؟» 
بعد از اين كه دانش آموزم از اتاق بيرون رفت، به 
فكر فرورفتم. پيرمردى مسن و معلول در نظرم آمد 
كه هفته ى گذشته براى پرس و جو درباره ى اوضاع 
ــى دخترش، به مدرسه آمده بود و  اخلاقى و درس
هنگامى كه با دبير علوم صحبت مى كرد، همكارم 
به خاطر وضع ظاهرى ايشان، به گريه افتاده بود. او 
ــدر اين دختر بود. دلم لرزيد. چه خوب راه كمال  پ
را يافته بود. خودم را سرزنش كردم كه چرا به جاى 
اين كه الگو باشم، به اين شكل جواب دانش آموزم را 
دادم! ولى امكانات مدرسه در حد بسيار پايين بود. 

نمازخانه نداشتيم. 
ناگهان از دفتر بيرون رفتم و با صداى بلند گفتم: 
ــاى خوب، بياييد ابتدا نماز اول وقت را ادا  «دختره
ــارم، دانش آموزانم  ــد تئاتر اجرا كنيم!» برخلاف انتظ كنيم، بع
ــتقبال كردند. من چه لذتى بردم و دعا كردم كه «خدا نكند  اس
آينده سازانمان با سهل انگارى خودمان، تباه شوند!» براى وضو 
ــى نداشتيم. البته تانكر آبى وسط راهروى  گرفتن، آب لوله كش
ــه قرار داشت، اما مدير موقع خروجش از مدرسه، جدا  مدرس
ــهل انگارى احتمالى بچه ها، به  ــرد تا آب هدر نرود و س مى ك
مدرسه خسارت نزند! به  ناچار از منزل همسايه آب آورديم و 
روى تكه اى موكت، در فضايى معطر، به ياد خدا، دل بر آستان 
عشق حضرت دوست ساييديم. جالب و شيرين بود كه وقتى 
ــتم مكبرّ  از دانش آموزى كه در كلاس عربى، كم رو بود خواس
شود، بسيار زيبا اين نقش را انجام داد. پس از انجام فريضه ى 
ــاس كردم تعدادى از شاگردانم، بعضى از واژه هاى  نماز، احس
نماز را اشتباه تلفظ مى كنند. بنابراين، ترجيح دادم جلسه ى اول 
ــه آموزش واژگان عربى نماز اختصاص دهم.  فوق برنامه را ب
ساعتى بعد، كلاس به پايان رسيد و از ساختمان بيرون آمديم 

روستاى پيركوه چه زيبا بود با لباس سپيدش!
ــت از  و من همواره آرزو دارم بتوانم چون معلمانى سرمس

باده ى دانش، ايمان و مذهب را با علم بياميزيم و بياموزيم.

مینا پاکپور رودسری
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︀﹨ ﹤︋︣ ا︣ت و ︑︖ ︵︀︠ ز︀ ت︢ ﹡﹞ ﹛


